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شرکت کننده را مربی های شان می سازند. در این بخش دانش آموزان 
را قرنطینه می کنند. به طوری که نه به مربی دسترسی داری، نه 
کتاب، نه اینترنت و نه هیچ چیز دیگر. دو تیم باید با هم همکاری 
تلاش  و  کنند  اضافه  ربات های شان  به  جدید  قابلیت های  و  کنند 
مسابقات  از  بخش  این  بگذارند.  سر  پشت  را  مرحله  این  تا  کنند 
چون  دارد.  بالایی  بسیار  سطح  علمی  نظر  از 
قوانین اش از پیش تعین نشده، کار را خیلی 
سخت تر می کند.»آرمین می گوید: »فقط 
ربات تیم ما و آلمان توانست تمام زمین 
مشخص شده را طی کند. به خاطر همین 
هیچ تیم دیگری نتوانست حتی مقام های 
پارسا  و  بیاورد.«  به دست  را  یا سوم  دوم 
حرف دوستانش را کامل می کند: کار خیلی 
سختی بود. نصف کار را ما انجام می دادیم نصف 
کار را آلمانی ها. گروه مان را به چند دسته 
تقسیم کرده بودیم و چند نفرمان فقط 
و  می کرد.«  کار  آلمانی ها  ربات  روی 
نظارت  خیلی  »خدایی  می خندد: 

می کردیم روی کارشان!«
می پرسم: »صادقانه جواب بدهید. 
آلمانی ها؟«  یا  بودید  قوی تر  شما 
را  تحریریه  دفتر  صدای شان 
هم زمان،  نفرشان  پنج  هر  می لرزاند. 
»مااااااا!  می گویند:  جدی  و  هیجان زده 
خیلی قوی تر بودیم. بخش اعظم سختی 
کار را ما انجام دادیم. کلا قوی ترین تیم 
دوباره  آرمین  بودیم.«  ما  مسابقات،  در 
کار  »واقعا  می گوید:  و  می شود  بحث  وارد 
سر  پشت  را  مرحله  وقتی  حتی  سختی ست. 
می گذاری، داورها مصاحبه ی فنی می کنند که مثلا 
تو که این برنامه را نوشتی، این قسمت از برنامه برای 
چیست؟ در بخش الکترونیک فلان چیز را چه طور طراحی  
کرده ای؟ حالا اگر این کار خودت هست این برنامه ای که 
خود  جلوی  باید  هم  بعد  ببینیم.  بنویس  را  می گوییم 
برنامه ای که می خواستند  ربع  از یک  داور ها در کم تر 
است،  همه  از  کم  حرف تر  که  امیرعلی  بنویسیم.«  را 
ساده  مثال  یک  »با  می گوید:  و  می شود  بحث  وارد 
می توانیم تمایز تیم ایرانی ها را با تیم های خارجی از 
لحاظ فنی بررسی کنیم. به فرض مثال می خواهیم 
لپ تاپی داشته باشیم. تیم های خارجی چه کار 
می کنند؟ می روند مغازه و لپ تاپ را می خرند 
و تنها کاری که می کنند این است که مثلا 
در  و  می کنند  سرهم  را  ال سی دی اش 
مسابقه شرکت می کنند. ولی تیم های ایرانی 
این طور نیستند. حتی بردهایی را که داخل 
و  می کنند.«  طراحی  خودشان  است  لپ تاپ 
را  قطعات  خارجی  »تیم های  می دهد:  ادامه 
صرفا سرهم بندی می کنند. اما تیم های ایرانی 
هر کدام از قطعات یا سنسورهایی که لازم دارند 
را به خاطر قیمت و مسائل دیگر نمی توانند از 
خارج از کشور تهیه کنند. از این رو سنسورها 
است  همین  به خاطر  می سازند.  را خودشان 
ایرانی خیلی خیلی  تیم های  فنی  که سطح 

بالاتر از تیم های خارجی ست.«

رباتامدادگرچهکارمیکند؟
شبیه سازی  امدادگر  مسابقات 
مسابقات دانشجویی است و مسابقات 
است  زمین  سه  شامل  دانش آموزی 
که هر زمین نماینده یا شماتیک یکی از 
بلاهای طبیعی یا حوادثی ست که نیاز 
اتاق ها  این  دارد.  نجات  و  امداد  به 
اول  اتاق  که  است  اتاق  سه  شامل 
راه یابی  و  مسیر  کردن  پیدا  شامل 
به مسیر امن، اتاق دوم مسیر عبور 
از گذرگاه ها و دور زدن مانع های 

سخت و اتاق سوم، تشخیص و حمل و نقل مصدوم به یک محل امن 
است. ربات امدادگر که تیم کاوش طراحی کرده، شماتیک امدادگر 
اصلی است. این ربات باید یک سری موانع را پشت سر بگذارد و بتواند 

مصدوم را شناسایی کند و پس از تشخیص به محل امنی حمل کند.

بازیباقطعاتلگویاطراحیربات؟
بچه ها دل شان از تیم های خارجی پر است. نیما می گوید: »مسابقات 
ایرانی  بچه های  که  ربات هایی  بین  رقابتی ست  رباتیک  جهانی 
می سازند و لگوهایی که بچه های خارجی خریده اند و سرهم بندی 
یه  کارایی  می کنید  فکر  »شما  می گوید:  امیرعلی  و  کرده اند.« 
لپ تاپ آماده بهتره یا لپ تاپی که خودمون می سازیم و قطعاتش رو 
انتخاب می کنیم؟ ولی با این تفاسیر باز هم تیم های خارجی تمام 
تلاش شان را می کنند تا در بخش های مختلف خودشان را گسترش 
یک  هم  ما  چرا؟  دروغ  برسند.  ایرانی ها  توانایی  حد  به  تا  بدهند 
جاهایی در بخش های فردی کم می آوردیم، اما در زمینه ي فنی و 
خلاقیت و قرنطینه و استاد راهنما هیچ کدام از تیم ها حرفی برای 
گفتن نداشتند. بچه های ما به رباتی که ساخته بودند تسلط کامل 
داشتند. مثلا بچه های مکانیک همان جا محاسبه می کردند که چرا 
ربات از شیب بالا نمی رود و محاسبات لازم برای حل مسئله را انجام 
می دادند. حتی قطعات ربات آلمانی هم که با ما هم گروه شده بودند 

برای شرکت لگو بود.« 
می پرسم مسابقات قوانین خاصی ندارد که مثلا اجازه ندهد تا تیم ها 
مسابقه  اسپانسر  می گویند چون  نکنند؟  استفاده  آماده  قطعات  از 
شرکت لگو است، اکثر تیم هایی هم که شرکت می کنند برای این 

شرکت اند، و چون اکثر ربات ها ساخته شده از قطعات لگو هستند، 
داورها هم مجبورند طبق قابلیت های ربات های آن ها داوری کنند.

اینایرانیهایسرسختدانشمند!
»مسابقه دادن با ایرانی ها سخت تر است یا خارجی ها؟« دوباره همهمه 
توضیح  برایم  و  »ایرانی ها!«  می گویند:   هم  با  همه شان  و  می شود 
می دهند رقابت با ایرانی ها خیلی سخت تر است، چون از نظر علمی 
خیلی بالا هستند. در ایران همه هم زبان هستند و نقطه ضعف و قوت  
رقیب های شان را می شناسند. این بالا بودن سطح علمی هم به خاطر 
مشکلات تحریم است. ایرانی ها مجبورند بومی سازی کنند. اما تیم های 
خارجی شرکت لگو را دارند! و همه شان با هم می خندند. چون می دانند 

به اندازه ي کافی این شرکت لگو را پودر کرده اند.

ازسیبجابزتاگلابیکاوش!
برایم جالب است که این گروه و اعضایش سال هاست در کنار هم 
بچه ها می پرسم چه طور گروه  از  واحدی تلاش می کنند.  با هدف 
این همه سال دوام آورده است. سامیا به نمایندگی از طرف بچه ها 
می گوید: »در ایران کار گروهی معنا ندارد و ما بلد نیستیم کاری را 
گروهی انجام بدهیم. تو یک زمانی می توانی در گروه باشی و فعالیت 
کنی اما بعد از مدتی همه چیز شکل انفرادی به خودش می گیرد 
و دیگر نتیجه را گروهی نمی بینی. طبیعتا اگر هر کدام از ما تنها 
بودیم یا به صورت انفرادی کار می کردیم، هیچ وقت نمی توانستیم 
این مقامات را کسب کنیم. ما به صورت تلفیقی، با هم و در کنار 
هم است که به این موفقیت ها دست پیدا کرده ایم. هر کدام از ما 
یک نقش اساسی و مفید در گروه داریم که بدون او شاید کسب این 

مقام ها امکان پذیر نبود یا خیلی سخت امکان پذیر می شد.
می پرسم: »بدون شک همه ی شما آرزوهای بزرگی در سر دارید. نهایت 
دوباره  باشید؟«  ایستاده  کجا  آینده  در  است  قرار  ایده آل تان چیست؟ 
سامیا به نمایندگی از طرف بچه ها و آن پنج نفری که در جمع مان حضور 
ندارند می گوید: »ایده آل تیم کاوش نامتناهی است. هدف، آرزو و ایده آل 
ما گروهی ست. چون اگر هدف  و آرزوی مان شخصی باشد، گروه از هم 
می پاشد. گروهی  گروه است که اهداف و آرزوی اعضایش هم گروهی باشد. 
وقتی یک نفر می خواهد به جایی برسد، بقیه را هم همراه خودش ببیند و 
در نظر داشته باشد. وقتی می خواهد کاری کند بقیه را هم پشتش ببیند. 
اگر کسی در گروه به خودش فکر کند، کم کم اخلاق، رفتار، مرام و آرزوهای 
آدم فرق می کند و از آن گروه بیرون می آید. شاید یکی از بزرگ ترین و 
آرزوی  و  هدف  که  باشد  این  کاوش  گروه  موفقیت  دلایل  اصلی ترین 
همه مان یک چیز است. همیشه فکر می کنیم ده سال بعد تیم کاوش گروه 
بزر گ تری شود و به جای 10 نفر 500 عضو داشته باشد. اوج موفقیت ما 
این است که »لگو«، »کاوش« شود. آرزوی بزرگ ترین مهندس های دنیا 
کار کردن در شرکت »کاوش« باشد. همه ي اتفاق ها و موفقیت های بزرگ 
هم از همین  جاها شروع می شود. شرکت لگو هم از همان اول و شروع کار 
»لگو« نبوده یا استیو جابز از همان اول استیو جابز نبوده. دو تا دوست بودند 
که در یک شرکت معمولی کار می کردند که دوتایی کار را شروع کردند و 
شرکت شان شد »اپل«. حالا ما هم فعلا می خواهیم »گلابی « شان را راه 
بیندازیم تا ببینیم بعدش چه می شود.« و این بار صدای خنده مان دیوارهای 

تحریریه را می لرزاند.

بچه ها دل شان از تیم های خارجی پر است. 
نیما می گوید: »مسابقات جهانی رباتیک 

رقابتی ست بین ربات هایی که بچه های ایرانی 
می سازند و لگوهایی که بچه های خارجی 

خریده اند و سرهم بندی کرده اند.« و امیرعلی 
می گوید: »شما فکر می کنید کارایی یه 

لپ تاپ آماده بهتره یا لپ تاپی که خودمون 
می سازیم و قطعاتش رو انتخاب می کنیم؟ 
ولی با این تفاسیر باز هم تیم های خارجی 

تمام تلاش شان را می کنند تا در بخش های 
مختلف خودشان را گسترش بدهند تا به حد 

توانایی ایرانی ها برسند


